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جرس: مقامات قضایی وعده داده اند که اشکان ذهابیان طی چند روز آینده آزاد می شود.
اشکان ذهابیان، دانشجوی رشته شیمی محض دانشگاه فردوسی، مشهد، در دوران تحصیل در دانشگاه، از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد بود. به علت فعالیت های دانشجویی ابتدا در سال 87 به مدت یک ترم از تحصیل محروم شد. وی در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 88، عضو ستاد مهدی کروبی بود و تنها 4 روز پس از انتخابات توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. بار دیگر در حوادث 13 آبان (روز دانش آموز) سال 88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تشکیل انجمن های اسلامی شمال کشور بازداشت شد. اشکان ذهابیان در شعبه صد ویک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به صورت غیابی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی که در روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت سال جاری در پی درخواست اداره اطلاعات برای اجرای حکم شش ماهه خود به اداره اطلاعات ساری مراجعه کرده بود، در همان محل بازداشت شد. او هم اکنون نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده و طبق قوانین سازمان زندان ها باید آزاد گردد.
پدر اشکان ذهابیان با بیان اینکه طی یکی و دو روز دیگر اشکان باید آزاد گردد به "جرس" می گوید: "الان اشکان در بند عمومی نگهداری می شود و ملاقات کابینی با او داریم. حالا به ما وعده داده اند که با عفو مشروط طی یکی و دو روز دیگر اشکان را آزاد می کنند. خوب الان اشکان نیمی از حبس خود را کشیده و از نظر قانونی قطعا باید "آزاد" شود. دادستان و وزرات اطلاعات و رئیس زندان اینطور به ما گفته اند که دارند تلاش می کنند که اشکان آزاد شود. پناه بخدا! ببینیم چه می شود ما تلاشمان را کردیم و آقایان هم قول آزادی او را داده اند، انشالله که هر چه زودتر اشکان آزاد شود. ما با صداقت با اینها صحبت کردیم همه گفتگوهایی که داشتیم با صداقت بودیم انشالله که آنها هم به وعده خود عمل کند و طبق قانون اشکان را آزاد کنند."
گفتنی است در طی مدت سومین بازداشت اشکان ذهابیان بارها خانواده وی تهدید به عدم اطلاع رسانی در خصوص وضعیت فرزندشان شدند و مادر اشکان در اثر این فشارها یکبار به بیمارستان منتقل شد. 
پدر اشکان ذهابیان با اشاره به دردها و دلتنگی های خود و همسرش ادامه می دهد: "از حال و روز خودمان چه بگویم! من خودم ناراحتی قلبی دارم و مادرش ناراحتی اعصاب و خیلی بی تابی می کند. خوب جگرگوشه امان در زندان است. کسانیکه فرزند دارند می دانند من چه می گویم و چه دردی می کشم. خوب چه کاری جز تحمل می توانیم بکنیم. هر وقت که به ملاقاتش می رویم و برمی گردیم تا دو روز حالمان بد است. وقتی حال و روحیه اشکان را می بینیم مادرش افسرده می شود و غصه می خورد حالا من باز با این قضیه یکجوری کنار آمدم و تحمل می کنم اما مگر یک مادر می تواند جگرگوشه اش را در آن وضعیت ببیند و تحمل کند."
این پدر رنج دیده در پایان از همه کسانیکه طی این روزهای سخت نسبت به اشکان و خانواده اش لطف داشته اند، تشکر می کند و می گوید: "من آدم سیاسی نیستم اما می شنوم که می گویند مثلا در این رسانه نسبت به وضعیت اشکان ابراز نگرانی کرده یا در فیس بوک برای آزادی اش دعا می کنند یا کمپین آزادی برایش تشکیل داده اند یا پیامها و محبتها و ابراز همدردی های دیگر. ما هم دست بدعا می بریم تا همه زندانیان بی گناه آزاد شوند. نه تنها اشکان بلکه همه زندانیان آزاد شوند آنها همه فرزندان و عزیزان ما هستند."
گفتنی است، اشکان در بهمن ماه سال 88 در حالیکه همچنان در تعلیق از تحصیل به سر می برد، سرانجام بنا به نظر وزارت اطلاعات از تحصیل محروم و در نهایت در حالیکه 109 واحد را گذرانده و تنها 24 واحد (معادل یک ترم) از تحصیلش باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد. 
سعید مالمیریان از شهروندان معترض به نتایج انتخابات در بند ۳۵۰ زندان اوین
سعید مال میریان یکی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ از ۳۱ فروردین ماه سال جاری برای اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شده است .

 به گزارش خبرنگار کلمه، این زندانی سیاسی ۴۷ ساله به اتهام تبلیغ علیه نظام در ۱۴ اسفند ماه سال ۸۸ وقتی از سفر خارج از کشور به ایران باز می گشت در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد . ماموران امنیتی فرودگاه به او گفتند که به دلیل شرکت در تجمع های اعتراضی پس از انتخابات و تبلیغ علیه نظام بازداشت می شود .

 اوپس از بازداشت مدتی را در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحت بازجویی گذراند تا اینکه سرانجام با قید وثیقه آزاد شد. او پس از برگزاری دادگاه به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه کاهش یافت. او فروردین امسال برای اجرای این حکم به زندان اوین رفت .

مال میریان دانش آموخته معماری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی است و سه فرزند پسر به نامهای محمد ، علی و مبین دارد .او هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود.

بخش دوم/ انتخابات آزاد یا انتخابات رسوا؛ حد وسط نداریم
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«انتصابات»

در بخش اول مصاحبه کلمه با سید مصطفی تاج زاده که در دوران کوتاه مرخصی انجام شده بود به مقوله انتخابات پرداختیم. در بخش دوم این گفت و گوی سه بخشی نیز این بحث پی گرفته شده است. تاج زاده در این بخش به تقابل سیاست ورزی مدنی با سیاست ورزی نظامی پرداخته و انتخابات آزاد را اینگونه معنا کرده است که هرکسی که در چهارچوب قانون اساسی بخواهد فعالیت کند با هرگرایش و اعتقاد و اندیشه ای باید حق داشته باشد در انتخابات شرکت کند.

تاجزاده می گوید انتخابات آزاد به این معنی نیست که ما و دوستانمان تایید صلاحیت شویم و بتوانیم در انتخابات شرکت کنیم و دیگران نتوانند.

کلمه به همراهان و فعالان سبز اندیش پیشنهاد می کند گفت و گوی پیش رو را که سطر سطر آن حاوی نکات و ظرایف عمیقی از سوی این دانش آموخته ی با بصیرت علوم سیاسی است، مطالعه و در آن تدقیق کنند.
ما چگونه می توانیم به انتخابات آزاد برسیم و چه کار باید کرد؟
برای پیشبرد این هدف نخست باید بررسی کرد چه عواملی باعث موفقیت یا ناکامی یک راهبرد می‌شود. باید دید در یک جبهه یا جناح سیاسی چه میزان اتحاد یا تفرقه وجود دارد؟ هر چقدر اتحاد بیشتری وجود داشته باشد احتمال پیشبرد راهبرد نیز بیشتر است. دومین عنصر این است که درباره همین راهبرد آیا در جناح رقیب شاهد تفرقه هستیم یا اتحاد؟ به میزانی که آنان متحد عمل نمایند، می‌توانند ما را ناکام کنند. سومین مساله این است که زمانی که شما در حکومت نیستید، نارضایتی و یا رضایت مردم نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت یا شکست راهبرد شما دارد. چهارمین مساله این که در فرهنگ سیاسی ما چه نگاهی به مساله فوق وجود دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش؟ و پنجم اینکه شرایط منطقه و جهانی در مجموع به سود ما یا به سود رقیب است؟ به میزانی که فضا جنگی و نظامی‌تر ‌شود، شرایط به نفع اقتدارگراها می‌شود و زمانی‌که فضا به سمت دموکراسی و آزادی‌خواهی برود به سود اصلاح‌طلبان است. علاوه بر این پنج عنصر نکته مهمی که درباره یک راهبرد باید در نظر گرفت این است که با توجه به مجموع شرایط چقدر امکان تغییر به سود مردم و کشور وجود دارد؟ بر اساس عواملی که برشمردم اگر بخواهم درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم سخن بگویم (در قسمت اول مصاحبه توضیح دادم( شعار ما باید انتخابات یا آزاد یا رسوا باشد شعار اصلاح‌طلبان باید این باشد که ما در انتخابات آزاد شرکت می‌کنیم اما در انتصابات شرکت نمی‌کنیم. اگر قرار باشد رقابت جدی وجود نداشته باشد و مانند عربستان سعودی دویست، سیصد نفر را انتخاب کنند و بگویند که این‌ها نمایندگان مجلس هستند که در مجلس مشورتی ملک شرکت می‌کنند و دیدگاه‌هایشان را مطرح می‌کنند، کما این که آقای لاریجانی گفتند اگر ما در مجلس موضوعی را تصویب کنیم و رهبری مخالفت کند مصوبه را بر می‌گردانیم، یعنی این مجلس محلی از اعراب ندارد و کافی است تا نمایندگان بدانند نظر رهبری چیست و آن را تصویب کنند.

آیا در حال حاضر راهبردها امکان اجرایی شدن دارند؟
علت این‌که ما تاکنون نمی‌توانستیم به سمت عدم شرکت در انتخابات برویم، این بود که اختلاف زیادی در جبهه اصلاح‌طلبان وجود داشت و همیشه بخش‌هایی بودند که به هر دلیلی معتقد به شرکت در انتخابات بودند. این مساله باعث می‌شد ما نتوانیم نیرویمان را متمرکز کنیم و استراتژی واحدی برای عدم شرکت در انتخابات در پیش بگیریم. چرا که عدم شرکت در جایی ممکن است که یک جناح با تمامیت خود بتواند تصمیم بگیرد و به محض این‌که دو قسمت شود، شمشیر دو دم جناحی که با عدم شرکت می‌خواهد حکومت را مجبور کند تا به انتخابات آزاد تن دهد، بسیار کند می‌شود و رژیم از آن بخشی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند، استفاده می‌کند. به نظر من این نخستین انتخاباتی است که کل جبهه اصلاحات می‌تواند در آن شرکت نکند و هر کس نیز بخواهد شرکت کند با سؤال بزرگی از سوی جامعه مواجه خواهد شد. نخستین بار است که این جنبه از راهبرد ما می‌تواند با پاسخ مثبت همراه شود. مادامی که انتخابات آزاد نباشد ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، البته در انتخابات آزاد حتماً شرکت می‌کنیم و مردم را نیز با میل و رغبت به حضور دعوت می‌کنیم. نکته بعدی در خصوص جناح رقیب است که در زمینه‌های گوناگون به طور گسترده به نزاع برخاسته‌اند و در حال افشاگری علیه یکدیگر هستند و اختلاف زیادی بین آن‌ها دیده می‌شود. درباره این موضوع خاص نیز دو نگاه بین آنان وجود دارد. عده‌ای که تندروهای آن جناح محسوب می‌شوند، معتقدند نیازی به شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست و عده دیگری که طیف وسیع‌تری هستند اعتقاد دارند اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند با توجه به بدبینی‌هایی که در جامعه وجود دارد، انتخابات سرد برگزار می‌شود. ما در انتخابات پیش رو حداقل ۵۰ میلیون واجد شرایط داریم و با تبلیغاتی که در انتخابات گذشته کردند که حدود ۸۰ درصد مشارکت داشتند، اگر در انتخابات آتی ۵۰ درصد شرکت کنند، شکست بزرگی برای اقتدارگراهاست و بیانگر این است که ۳۰ درصد شرکت نکرده‌اند؛ علاوه بر آن ۲۰ درصدی که بخش خاموش جامعه بودند و در مجموع ۵۰ درصد شرکت نمی‌کنند. مسأله دیگر نارضایتی عمومی در جامعه است. با اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها شاهدیم که هم تولید بسیار ضربه خورده و هم بیکاری گسترده شده و گرانی و تورم هم بیداد می‌کند. امیدی هم به آینده وجود ندارد که بتوانیم در کوتاه مدت گام جدی برداریم. بنابراین جامعه کاملاً با منتقدین جناح حاکم دولتی که اکثر این منتقدان اصلاح‌طلب هستند همراه است. چهارمین مسأله حمایت و پذیرش عمومی یک راهبرد است.

به نظر من در ۳۳ سال گذشته جز انتخابات شورای شهر دوم آن هم در شهرهای بزرگ مانند تهران ما شاهد نبودیم مادام که شرایط و ضوابط انتخابات آزاد فراهم نشود، مردم به طور جدی آمادگی داشته باشند که در انتخابات شرکت نکنند. بنابراین عدم شرکت یک پشتوانه عظیم مردمی هم دارد و به این شکل نیست که فقط در بین نخبگان باشد، عموم مردم نیز از آن استقبال می‌کنند. به خصوص اگر اصلاح‌طلبان شرکت نکنند، معنی آن تداوم وضع موجود است و هیچ انگیزه و جاذبه‌ای ایجاد نمی‌کند. نکته پنجم مربوط به مسائل منطقه‌ای است. این شرایط در مجموع به سود جنبش سبز و به ضرر اقتدارگرایان است. بالاخره داستان لیبی از یکسو و سوریه از سویی دیگر و در نهایت انتخاب نماینده ویژه گزارشگر شورای حقوق بشر در ایران، اقتدارگرایان را تحت فشار زیادی قرار داده که باید در این زمینه کار اساسی انجام دهند. بارها به دوستان گفته‌ام که تا قبل از بهار عربی منطقه، یک‌چشمی بودیم که در میان کشورهایی که نابینا بودند پادشاهی می‌کردیم. یعنی در اقیانوس دیکتاتورها ما و یکی دو کشور دیگر دموکراسی نصفه و نیمه داشتیم. اما با آغاز بهار عربی که مردم منطقه روشن شدند و چشم‌هایشان بینا شد، دیگر یک‌چشم نه تنها پادشاه نیست، بلکه تابلو است. اگر بخواهیم وضعیت مناسبی بین کشورهای عربی و مسلمان داشته باشیم، باید با شعار دموکراسی بیشتر و نه استبداد که جاذبه‌ای هم ندارد وارد عمل شویم. تنها یک درصد مصری‌ها خواهان تشکیل نظام مشابه ایران هستند. وضعیت منطقه در حال حاضر به نفع اصلاح‌طلبان است. عنصر دیگری که در کنار این پنج عنصر نقش تعیین کننده دارد، این است که آیا شرکت در انتخابات به ما امکان تحقق آرمان‌هایمان را می‌دهد؟ به باور من وضعیت کشور به گونه‌ای است که هر جناحی در مجلس در انتخابات صد در صد غیر آزاد روی کار آید، امکان اصلاح به سود مردم را نخواهد داشت و پس از مدتی مردم به آن‌ها پشت می‌کنند. در کنار این مسائل اتفاقی که با جنبش سبز رخ داده این است که حقوق اساسی و حق‌الناس تبدیل به اولویت جامعه شده است. یعنی جایگزین کاری که اقتدارگرایان می‌خواستند انجام دهند. آنان می‌خواستند حق دسترسی به اورانیوم را به حق اساسی مردم تبدیل و جایگزین حقوق اساسی آنان مانند حق آزادی اندیشه، قلم، مطبوعات، تجمعات، احزاب و… کنند و هرکس که با آن مخالفت کند را نیز نفی کنند. در حالی که رهبر فقید انقلاب می‌گفت حق اولی که همه منوط به آن است حق تعیین سرنوشت است و اگر این حق وجود داشته باشد می‌توان از دیگر حقوق صحبت کرد. پیگیری حقوق مردم در دو سال گذشته سبب شده یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که اصلاح‌طلبان داشتند از بین برود.
ما همیشه می‌گفتیم تا روز انتخابات فضای مناسبی داریم و پس از انتخابات هم در جامعه مدنی و هم در حکومت همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. جنبش سبز برای نخستین بار از مشروطه تاکنون یک انتخابات را ادامه داده و هنوز انتخابات سال ۸۸ برای مردم مسأله است و به دلیل گستردگی و عظمت جنبش از آن خارج نشده‌ایم. این مسأله باعث شده تا انتخابات آزاد تبدیل به یک خواست عمومی شود، درست مانند زمان شاه. حتی مطمئنم در انتخابات آینده بخشی از اصولگرایان از انتخابات آزاد سخن بگویند نه از انتخابات به تنهایی. در مورد منطقه صحبت می‌کنند، مانند عراق و فلسطین و … و از انتخابات آزاد سخن می‌گویند، اما به ایران که می‌رسند سخن از انتخابات زیر نظر نظارت استصوابی و نظامی می‌شود و آن را طراحی و اعمال می‌کنند. انتخابات آزاد برای نخستین بار تبدیل به خواست و مطالبه عمومی شده که باید قدر آن را دانست. اگر ما این فضا را از دست بدهیم و نتوانیم اقتدارگرایان را بین دو انتخابات آزاد و رسوا قرار دهیم، دیگر به این راحتی نمی‌توانیم به انتخابات آزاد برسیم. ممکن است فضا بسیار رادیکال شود که مطالبات دیگری جایگزین انتخابات آزاد شود. مانند سال‌های ۵۶ و ۵۷ که سرنگونی رژیم شاه اولویت بود نه برگزاری انتخابات آزاد. اگر بتوانیم سد نظارت نظامی- استصوابی را بشکنیم می‌توانیم به انتخابات آزاد برسیم، اما اگر نتوانیم آن وقت باید انتخابات را رسوا کنیم تا نظارت نظامی- استصوابی برای همیشه برچیده شود و اتفاقاً همان طور که توضیح دادم ابزارهای لازم نیز در دست ماست. از این زاویه تأکید بر شروط آقای خاتمی اصولگرایان را در مقابل دو راهی قرار می‌دهد. اگر بپذیرند که یک پیروزی برای جنبش است و اگر رد کنند اصولگرایان در آزمون راستی آزمایی شکست فاحشی می‌خورند. چرا که ثابت می‌شود علیرغم ادعاها از ۲۵ میلیون رأی برخوردار نیستند. زیرا در همه جای دنیا اگر جناحی از ۵۰ درصد رأی واجدین شرایط برخوردار باشد هیچ جا باور نمی‌کنند که پرچمدار انتخابات آزاد نباشد، بنابراین اقلیت بوده‌اند. پس نه کسانی که شعار می‌دهند به هیچ عنوان و به هیچ روی نباید در انتخابات شرکت کرد درست می‌گویند و یک فرصت سیاسی را از دست می‌دهند و نه کسانی که به هر قیمتی می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند که در واقع تأیید رفتار ستاد انتخابات کودتا و آقای جنتی است که هرکاری بکنید ما هیزم تنور انتخابات شما می‌شویم.

گفته می شود که ممکن است به دلیل شرایط انتخابات مجلس تا حدود ۶۰ درصد در انتخابات شرکت کنند نظر شما چیست؟
با توجه به شناختی که از مردم دارم مشارکت۶۰ درصدی را رقم خوشبینانه‌ای می‌دانم، یعنی بعید می‌دانم این تعداد بدون حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند. ما باید بین دو استراتژی انتخاب کنیم و هرکدام از این دو راه را انتخاب کنیم با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها مواجه خواهیم شد. اگر نگاهمان فقط به یک انتخابات باشد نمی‌توانیم با یک انتخابات ثابت کنیم که آن رسوا و نامشروع است، اما اگر به شکل یک جریان به آن نگاه کنیم، بعد از چند انتخابات به نتیجه خواهیم رسید. الآن سالی یک انتخابات وجود دارد و حتی با تجمیع هر دو سال یک انتخابات داریم، باید دید این حرف که در هر شرایطی ۶۰ درصد مردم شرکت می‌کنند درست است یا نه که به نظر من خوشبینانه است و نهایتاً ۵۰ درصد شرکت می‌کنند و در شهرهای بزرگ نیز به شدت افت مشارکت وجود دارد و این مسأله خود را در سطح ملی نشان می‌دهد. بنابراین اگر بگوییم۵۰ درصد شرکت می‌کنند و در مقابل جریانی تحریم کرده، آن‌گاه کسانی که شرکت کردند بعد از یک سال می‌بینند اوضاع بهتر شده یا بدتر. اگر شرایط بهتر شده باشد می‌گویند کسانی که شرکت نکردند اشتباه کرده‌اند، اما اگر شرایط بدتر شده باشد موافق با تحریمی‌ها می‌شوند. به طور مثال آقای احمدی‌نژاد ادعا می‌کند که در یک انتخابات ۱۷ میلیون و در انتخابات بعدی ۲۴ میلیون رأی آورده. من گمان نمی‌کنم که اصلاح‌طلبان شرمنده باشند که از روز نخست به او رأی ندادند و اعلام کردند که کفایت لازم را ندارد. اتفاقاً امروز این اصولگرایان هستند که شرمنده انتخاب خود هستند. درست است که در کوتاه مدت خیلی‌ها این را برنتافتند و ما به قیمت زندان رفتن تاوان آن را دادیم، چون چند سال زودتر از حضرات فهمیدیم که این روش‌ها جواب نمی‌دهد، اما امروز سربلند هستیم. اصلاً فکرکنیم در انتخابات گذشته ۲۵ میلیون به آقای احمدی‌نژاد رأی دادند، امروز کدام ۲۵ میلیون شرمنده هستند؟ در عرصه سیاست ما نباید تا روز انتخابات و یا یکی دو ماه بعد را در نظر گرفته و بر اساس آن موضع بگیریم. اگر این حرف به این معنی باشد که بنای ما بر عدم شرکت است مگر این‌که ضوابط و قواعد تغییر کند، حرف درستی است. اما اگر معنایش این باشد که ما چه شرکت کنیم و چه شرکت نکنیم ۶۰ درصد مردم شرکت می‌کنند، این یعنی جایزه دادن به متخلفین و متقلبین که شما هر کاری کنید و تا هر جایی بروید ما شرکت می‌کنیم که اصلاً درست نیست. اگر اقتدارگرایان مطمئن بودند که اصلاح‌طلبان چه شرکت کنند و چه شرکت نکنند ۶۰ درصد در انتخابات شرکت می‌کنند مطمئن باشید اصلاح‌طلبان محلی از اعراب نداشتند. به علاوه ترکیب آراء و اتفاقات انتخابات مسأله دوم است. اگر اصلاح‌طلبان شرکت نکنند اصولگرایان تقسیم بر دو می‌شوند و به جان هم خواهند افتاد و با توجه به این‌که هر دو خود را عین اسلام می‌دانند و مخالفان خود را به راحتی با یک حکم بین‌الغی، واجب التهمه و واجب الافترا می‌خوانند، به این ترتیب حتی اگر مردم شرکت کنند، اینان چنان جلوی هم خواهند ایستاد و افشاگری خواهند کرد که به این نتیجه می‌رسند که پیروزی در انتخابات مجلس به هیچ وجه مناسب نخواهد بود.

یعنی معتقد هستید اصول گراها این بار به چند دسته تقسیم می شوند؟
من با شناختی که از داخل زندان از حوادث پیدا کرده‌ام، اتفاقاتی که بین اصولگراها رخ داده آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. گروهی که از رهبری حمایت می‌کنند معتقدند در انتخاب آقای احمدی‌نژاد اشتباه کرده‌اند؛ دوم کسانی که هنوز فکر می‌کنند آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد با مافیای قدرت و ثروت مبارزه کند و این بار به جای آقای هاشمی رفسنجانی، رهبری در مقابل احمدی‌نژاد ایستاده و سوم کسانی که اعتقاد دارند هر دو طرف اشتباه می‌کنند و به نظر من این گروه سوم بیشتر از دو دسته دیگر هستند. بنابراین چنین موقعیتی می‌تواند برای اقتدارگرایان بحران مشروعیت به وجود آورد. پس از دوم خرداد ۷۶ یعنی در ۱۶ سال گذشته این نخستین بار است که بخش قابل توجهی از اصولگرایان به اصلاح‌طلبان روی آورده‌اند. نه به این دلیل که گرایش آنان مانند اصلاح‌طلبان است و یا اگر اصلاح‌طلبان رأی آوردند آنان را با خود شریک کنند و سهمی بدهند، بلکه واقعاً نگران آینده کشور هستند و می‌گویند باید دولتی بر سر کار آید که بتواند کشور را به یک نقطه ثبات برساند. بنابراین تأکید می‌کنم ۶۰ درصد به هیچ وجه نمی‌تواند آمار درستی باشد. این مسأله نشانگر این است که مردم ما خوشبختانه خواهان مشارکت در انتخابات هستند نه برخوردهای قهری و اگر در چند انتخابات شرکت نکنیم، مطمئناً این وضعیت تغییر خواهد کرد.

چرا تا پیش از این و در انتخابات گذشته به این نتیجه نرسیدید که شرکت در انتخابات با این شرایط اشتباه است؟ یعنی درست است که هیچ انتخاباتی مانند ۸۸ نبود و همیشه میزان تقلب و دست کاری آراء کم بود اما به هرحال عده ایی هم بودند که همیشه می گفتند این شرایط درس انتخابات نیست و نباید شرکت کرد.

من جزو کسانی هستم که می‌گویم تا سال ۸۸ شرکت ما در انتخابات درست بود، هر چند که در نحوه شرکت مرتکب اشتباهات بزرگی شدیم. راهبردمان درست بود، اما اشتباهات تاکتیکی انجام دادیم. به طور مثال در مجلس هشتم در تهران باید لیست حداقلی معرفی می‌کردیم، نه سی نفر را لیست می‌دادیم و چهره‌های ناشناخته را معرفی می‌کردیم. با این کار جناح مقابل را هم به اتحاد رساندیم، در حالی که اگر ۵ نفر از چهره‌های اصلی خود را معرفی می‌کردیم، آنان به چند بخش تقسیم می‌شدند. نکته اصلی این است که اگر در انتخابات ۸۸ شرکت نمی‌کردیم، اکنون چیزی به نام جنبش سبز نداشتیم. مردم جز انتخابات ابزار دیگری ندارند، مردم در ۲۵ خرداد یکدیگر را دیدند و دو سه روز قبل از آن مشاهده کردند که در پای صندوق‌های رأی چه اتفاقی افتاد. اگر حقوق بشر اکنون این قدر مهم شده، دلیلش جنبش سبز است. جنبش‌هایی که در ایران از مشروطه به بعد شکل گرفته همه پیرامون انتخابات شکل گرفته‌اند، از ملی شدن نفت تا جنبش دوم خرداد و جنبش سبز. اکنون تظاهرات خیابانی را به شدت سرکوب می‌کنند و اجازه شکل‌گیری هیچ تشکلی را نمی‌دهند. پس مردم فقط می‌توانند از ابزار انتخابات استفاده کنند و اقتدارگرایان نمی‌توانند علیه این پدیده تعیین کننده حق تعیین سرنوشت اقدام کنند. بنابراین ما باید تلاش کنیم که این عنصر یعنی پدیده انتخابات را که سه مرحله است (نخست تا روز انتخابات و دوم، روز انتخابات و سوم حوادث پس از انتخابات است) هر سه را به سود منافع مردم جهت دهیم. فرض کنیم حق با کسانی است که می‌گویند از سال ۸۴ به بعد نباید در انتخابات شرکت می‌‌کردیم. خوب اکنون که همه به یک نتیجه واحد رسیده‌ایم و یک حرف می‌زنیم، همان نکته اول است که گفتم همه اصلاح‌طلبان به یک نتیجه واحد رسیده‌اند و می‌گویند شرکت نمی‌کنیم. البته اصولگرایان اکنون دارند امتیاز می‌دهند که آن قدر کم است که نمی‌تواند جای انتخابات آزاد را بگیرد. به هر حال اکنون روزنامه شرق و اعتماد منتشر می‌شود و ممکن است که روزنامه‌های دیگری چون کارگزاران نیز منتشر شوند، انحلال احزاب متوقف شده و سعی می‌کنند بازداشت‌ها را متوقف کنند و به زندانیان امتیازاتی دهند که جبران مافات شود. اما این‌ها کافی و تعیین کننده برای شرکت در یک انتخابات نیست. بهتر است اصل قضیه را که امروز همه به آن رسیده‌ایم، تقویت کنیم. اگر شرایط انتخابات آزاد را نپذیرفتند چطور اجماع تشکیل دهیم.

چطور می توان این بحث را گسترش و به جامعه تسری داد؟
ما شبکه اجتماعی گسترده‌ای در داخل ایران داریم، اقتدار اطلاع‌رسانی اقتدارگرایان شکسته شده و حوادث منطقه در جهت آگاهی مردم صورت می‌گیرد. باید بگوییم در منطقه چه می‌گذرد. همه مردم منطقه خواهان انتخابات آزاد، احزاب آزاد، مطبوعات آزاد و … هستند. بعد از ۲۵ بهمن خیلی از سردمداران اعلام می‌کردند که ما به هیچ عنوان اجازه هیچ تجمعی را نمی‌دهیم، اما اکنون می‌گویند که تجمع اعتراضی حق مردم است. در دوران اصلاحات من به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ده احزاب با آقای موحدی ساوجی از مجلس نتوانستیم به اجماع برسیم که تجمع اعتراض‌آمیز حق مردم است و طرفداران دولت که همه امکانات را دارا هستند دیگر نیازی به تجمع ندارند. قانون اساسی این را برای کسی گذاشته که اگر اعتراضی دارد، فریادش را بزند و آخر هم نپذیرفت. این جنبش آن قدر در ایران و منطقه قوی بوده که به این‌ جا رسیده. حتی رهبری نیز صحبت از این می‌کند که مسلمانان که مومن‌اند و به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند اما مخالف سیاست‌های ایشان هستند نباید امنیت‌شان سلب شود، هر چند کافی نیست اما یک گام به پیش است. اگر نخواهیم در انتخابات شرکت کنیم باید بدانیم آلترناتیوش چیست؟ به نظر من در بعد خارجی سرنگونی نظام است که هزینه‌های بسیاری را بر ما تحمیل می‌کند و در بعد داخلی خشونت است که اگر در کشور ما یا هر کشور منطقه غلبه کند دیگر نمی‌توان سرانجام آن را پیش‌بینی کرد؛ کما این که هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند در عراق و افغانستان چه خواهد گذشت.

شما در بخش نخست نیز تاکید کردید بر انتخابات آزاد، تعریفی هم ارائه دادید اما دقیق تر این انتخابات آزاد به چه معنی است؟ یعنی همه طیف های فکری و دگر اندیشان می توانند شرکت کنند؟
درباره انتخابات آزاد در یک جمله هر کسی که در چارچوب قانون اساسی بخواهد فعالیت کند، با هرگرایش و اعتقاد و اندیشه‌ای باید حق داشته باشد در انتخابات شرکت کند و نماینده مردم باشد، مگر اینکه رأی اکثریت را نیاورد. اگر از من بپرسند آیا سکولارها هم حق دارند، می‌گویم ترکیه به عنوان یک مدل درست، دموکراسی را با اسلام سازگار کرد و الگوی عملی ارائه داد. در ایران هم باید به رقابت با سکولارها بپردازیم. انتخابات آزاد به این معنا نیست که ما و دوستانمان تأیید صلاحیت شویم و بتوانیم در انتخابات شرکت کنیم. من همیشه گفته‌ام انتخابات دوم خرداد، انتخابات صد در صد آزاد نبود، اما نمره قابل قبولی داشت و حدود ۸۰ درصد واجدین شرکت کردند. بنابراین انتخابات آزاد یعنی این که صلاحیت هر کس که می‌خواهد در چارچوب قانون اساسی فعالیت کند رد نشود و هر کسی در انتخابات شرکت می‌کند حق دارد حزب، روزنامه، تجمع و امنیت کامل داشته باشد و بتواند از طرفداران خود دفاع کند و بعد هم بتواند برنامه‌های پیشنهادی‌اش را در امنیت کامل در مجلس پیش ببرد و طرفدارانش نیز امنیت داشته باشند. نه این که مانند انتخابات سال ۸۸ چند روز قبل از انتخابات حکم دستگیری ما صادر بشود. سپاه حکم ما را از آقای مرتضوی، متهم ردیف اول کهریزک گرفته بود، این اسمش انتخابات آزاد نیست. انتخابات آزاد با تمام مولفه‌های آن یعنی قبل از انتخابات امکانات عمومی به سود کسی بسیج نشود، بیت‌المال به نفع یک فرد یا جریان هزینه نشود، صدا و سیما و کمیته امداد به نفع یک جناح بسیج نشوند و از سوی دیگر همه از امکانات عمومی به طور مساوی استفاده کنند تا انتخابات معنای آزاد پیدا کند. در روز برگزاری انتخابات همه کاندیداها بتوانند ناظران خود را سر صندوق‌های رأی بفرستند. همیشه گفته‌‌ام برای آن که تضمین بدهیم انتخابات سالم برگزار می‌شود، باید در هیأت‌های اجرایی و نظارت نماینده قرار دهیم تا آن‌ها مطمئن شوند که اتفاقی نمی‌افتد. پس از انتخابات نیز امنیت کامل رقبا چه آنان که رأی آورده‌اند و چه آنان که رأی نیاورده‌اند و امکان اجرایی شدن برنامه‌های آنان فراهم شود. برای رسیدن به انتخابات آزاد حتماً آزادی زندانیان سیاسی نخستین شرط است و دوم این که امنیت تأمین شود و نظامی‌ها به پادگان‌ها برگردند. سیاست‌ورزی مدنی جای سیاست‌ورزی نظامی را بگیرد و هرگونه استالینیزم چه نوع روسی و چه نوع چینی و چه نوع استالینیزم فقهی را نفی کنیم و این امکان را فراهم کنیم که همه نیروها در انتخابات شرکت کنند. مشکل زمانی حل می‌شود که حقوق ملت همیشه حفظ شود نه فقط زمان انتخابات، بلکه به طور مستمر ادامه پیدا کند.

آیا تمامی مشکلات کشور با برگزاری انتخابات آزاد حل می شود و آیا می توان انتظار داشت خانواده شهدای جنبش سبز به برگزاری انتخابات آزاد تن دهند و از خون فرزندان خود بگذرند؟
مشکل زمانی حل می شود که حقوق ملت همیشه حفظ شود نه فقط در زمان انتخابات و این توجه به حقوق ملت باید به طور مستمر ادامه پیدا کند. اما زیباترین برخود را در سخنان مادر شهید سهراب اعرابی دیدم که گفت از خون فرزندم بگذرم به شرط آنکه زندانی ها آزاد شوند و انتخابات آزاد برگزار شود. در این باره دو نوع نگاه وجود دارد، نخست آنکه اگر از منظر انتقام جویی خون شهیدان نگاه کنیم جز از طرق قصاص کسانیکه در این حادثه ها شریک بودند راه دیگری را نمیشود انتخاب کرد و همواره باید خودمان را مدیون شهیدان بدانیم و قاتلان آنان را به سزای خود برسانیم. اما نگاه نوع دوم این است استقار ثبات سیاسی و در عین حال تاکید بر استقرار حقوق اساسی ملت و این راه بترین راه است. بارها به اقتدارگراها نیز گفته ایم که پاسداری از خون شهدای انقلاب و جنگ و ترور به این معنی نیست که اندیشه ای را در ایران حاکم کنیم و مردم را مجبور کنیم تا عینا آن را پیاده کنند. مطمئنا این شهیدان زمانی احساس رضایت می کنند که دموکراسی در ایران موفق شود نه انتقام گیری و فکر می کنم تجربه مشروطه تا کنون نیز نشان داده کینه توزی و انتقام گیری مشکل مارا حل نمی کند ما نمی توانیم فراموش کنیم اما می توانیم ببخشیم. می توانیم جامعه ایی بسازیم که در آن کسی نتواند با ماشین از روی انسانی رد شود و یا جوانان را از روی پل پرتاب کنند. ای کاش همه دست به دست دهیم و هم به اقتدارگراها و هم اصول گراها و هم براندازها بگوییم بس است اینکه می خواهید یک تفکر را حذف کنید و تفکر خود را مستقر سازید، خشونت بس است حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسیم.
پایان بخش دوم
آخرین گزارش‌های اختصاصی کلمه از بحران سیاسی سوریه
نگرانی سوریه از خروج احتمالی سفیر ایران از این کشور / بشار اسد حتی در زادگاه خود هم به معترضان رحم نکرد

[image: image7.jpg]





بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، سفیر ایران در سوریه اعلام کرده که قصد دارد این کشور را ترک کند و به ایران بازگردد. اما مسئولان سوری که از این تصمیم به شدت نگران شده‌اند، از سفیر ایران خواسته‌اند لااقل تا پایان ماه رمضان در سوریه بماند. همزمان، کارکنان سفارت ایران برای خروج از سوریه در صورت سرنگونی حکومت آماده شده‌اند.
همزمان خبرنگار کلمه به نقل از منابع عربی گزارش می‌دهد که حکومت بشار اسد حتی به زادگاه خود و علویان ساکن در آن نیز رحم نکرده و برای سرکوب معترضان در بندر لاذقیه، در اقدامی بی‌سابقه، نیروی دریایی ارتش را به کار گرفته است.
تصمیم سفیر ایران به خروج از سوریه

آمادگی کارکنان سفارت برای احتمال سرنگونی حکومت

گزارش‌های رسیده به کلمه حاکی است که احمد موسوی، سفیر دولت احمدی نژاد در سوریه که تصمیم دارد به ایران بازگردد، اقدام به برگزاری دیدار خداحافظی با مقامات سوریه کرده است.
این اقدام وی که همزمان با بالا گرفتن اعتراضات مردم سوریه به بشار اسد و حکومت این کشور صورت می‌گیرد، با اعتراض تند مقامات سوریه همراه شده است. پیش از این هم عربستان، کویت و بحرین سفرای خود را از سوریه فراخوانده بودند، اما کشور دیگری با آنها همراه نشده بود.
به گزارش کلمه، مسئولان سوری که اعتراضات مردمی را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرده‌اند و تاکنون با حمایت کامل دولت ایران نیز روبه‌رو بوده‌اند، نگران‌اند که در چنین شرایطی، خروج سفیر ایران در سوریه، نوعی تایید بحرانی بودن شرایط سیاسی سوریه تلقی شود و در ادامه‌ی روند خروج سفرای کشورهای منطقه از این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
اما احمد موسوی، بهانه‌هایی همچون پیشنهاد احمدی نژاد برای گرفتن سمتی جدید و نیز احتمال نامزدی در انتخابات مجلس از شهر اهواز را در توجیه علت خروج خود از سوریه اعلام کرده که البته مورد پذیرش مقامات سوری قرار نگرفته و در نهایت قرار شده است او موقتا تا پایان ماه رمضان در دمشق بماند.
یک دیپلمات ایرانی در این باره به کلمه خبر داد: کارکنان سفارت ایران در سوریه از ترس سقوط دولت سوریه و تبعات احتمالی آن، منازل خود در دمشق را تخلیه کرده و خانواده‌های خود را یا به ایران فرستاده‌اند و یا به منطقه مرزی لبنان انتقال داده‌اند تا در صورت سقوط رژیم بشار اسد، بتوانند به سرعت از سوریه خارج شوند.
وی افزود: متاسفانه به دلیل حمایت‌های ایران از دولت سوریه در سرکوب مردم، نارضایتی عمیقی در مردم این کشور نسبت به ایرانیان ایجاد شده است، تا آنجا که به شدت از حجم زائران کاسته شده و برخی اتباع ایرانی وابسته به سفارت و مرتبط با دولت ایران نیز از بیم انتقام مردم سوریه ترددهای خود را محدود کرده و یا از سوریه خارج شده و یا آماده خروج هستند.
این دیپلمات ایرانی با انتقاد از عملکرد دولت ایران در بحران اخیر سوریه، اضافه کرد: آقایان ادعا می‌کنند که حوادث کشورهای عربی نوعی بیداری اسلامی است ولی حوادث سوریه توطئه آمریکاست، در حالی که اتفاقا اسلامی‌ترین شکل اعتراضات در سوریه به وقوع پیوسته است.
به گفته‌ی او، در سوریه مردم شب‌ها پس از نماز عشا و در ماه رمضان پس از نماز تراویح به خیابان‌ها می‌آیند و مساجد مهمترین پایگاه آنهاست، در حالی که این ویژگی در حوادث تونس و مصر و لیبی و یمن مشاهده نمی‌شود.
او تاکید کرد: حتی حملات ارتش سوریه متوجه مساجد است و صحنه‌های آن دائم در رسانه‌ها پخش می‌شود، و از این رو حمایت ایران از سرکوب‌های دولت سوریه موجب شده که موقعیت ایران نزد افکار عمومی این کشور به شدت تضعیف شود.
وی با انتقاد شدید از سیاست فعلی ایران در قبال اعتراضات سوریه، پیش بینی کرد: یا بشار اسد سقوط می‌کند و یا به حاکمی ضعیف و هماهنگ با غرب تبدیل می‌شود که هردو به ضرر دولت ایران است.
به‌کارگیری نیروی دریایی ارتش سوریه در سرکوب‌ها

تظاهرات در لبنان و فلسطین به نفع مردم معترض سوریه

خبرنگار کلمه به نقل از آخرین گزارش‌های منابع مخالف سوری، خبر می‌دهد که حکومت بشار اسد، نیروی دریایی این کشور را در سرکوب اعتراضات مردمی که خواهان سرنگونی اسد هستند، به کار گرفته است؛ به طوری که قایق‌های توپدار در گلوله‌باران دو منطقه از شهر ساحلی لاذقیه شرکت داشته‌اند.
در جریان حمله نیروی دریایی ارتش به لاذقیه که به دنبال ادامه‌ی تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در این شهر در روز گذشته و برای پوشش دادن حضور تانک‌ها و زره‌پوش‌های نیروی زمینی ارتش که از روز شنبه به لاذقیه وارد شده بودند صورت گرفت، به گفته منابع حقوق بشری سوریه، دست‌کم ۲۵ تن کشته و دهها نفر زخمی شده‌اند. تعداد زیادی از اهالی منطقه هم از بیم حملات نظامی، از خانه‌های خود به خارج از شهر گریخته‌اند.
به آمار کشته‌های حوادث دیشب و امروز سوریه، علاوه بر قربانیان حمله به لاذقیه، دو نفری را که در جریان سرکوب مردم حمص به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند و دو تن دیگر را نیز که در حماه و ادلب کشته شدند، باید افزود. در حمص هم تانک‌ها برای سرکوب معترضان وارد شهر شده‌اند، اتفاقی که در شهر حله نیز رخ داده و با بازداشت گسترده معترضان توسط سربازان همراه بوده است. در تمامی این مناطق، خطوط اینترنت و تلفن قطع است.
اقدام رژیم سوریه در به‌کارگیری قایق‌های توپدار برای هدف قرار دادن افراد غیر نظامی بی‌دفاع که در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز ضد حکومتی شرکت کرده بودند، هم خشم و هم تعجب ناظران را برانگیخته است؛ چرا که این منطقه زادگاه بشار اسد محسوب می‌شود، او در قرداحه در نزدیکی لاذقیه به دنیا آمده و همچنین بیشتر ساکنان لاذقیه از جریانات علوی هستند که تاکنون جزو حامیان اسد به حساب می‌آمدند.
یکی از شاهدان عینی در توصیف وضعیت امروز لاذقیه به منابع مخالف دولت سوریه گفته است: شهر از زمین و دریا هدف قرار گرفت و منازل مسکونی در معرض این وحشی‌گری بی‌سابقه واقع شد، به طوری که خروج از منازل تقریبا غیر ممکن بود.
شهرها و مناطق گوناگونی در لبنان نیز شب گذشته صحنه‌ی تظاهرات مردمی در حمایت از خیزش مردم سوریه علیه نظام اسد بود، از جمله قب الیاس در بقاع غربی و میدان حلبا در منطقه عکار در شمال لبنان که شاهد حضور تجمع های گسترده مردمی در تایید قیام ملت سوریه بود.
در شهر صیدا در جنوب لبنان نیز تظاهراتی در محکوم کردن اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم اسد برپا شد. در رام‌الله در کرانه‌ی باختری رود اردن، نیز حدود چهارصد جوان فلسطینی در تظاهراتی که در فیس‌بوک سازماندهی شده بود، علیه سرکوب خونین تظاهرات ضددولتی در سوریه توسط ارتش این کشور اعتراض کردند و خواستار آن شدند که بشار اسد ارتش خود را به جای سرکوب مردم، برای بازپس گرفتن بلندی‌های جولان از اسرائیل به آن منطقه بفرستد.
تحرکات جدید دیپلماتیک از سوی ترکیه

در حالی که تحرکات بین‌المللی و منطقه‌ای با هدف زیر فشار قرار دادن حکومت بشار اسد برای متوقف کردن سرکوب مردم سوریه شتاب گرفته است، ناظران چشم‌ها را به لاذقیه دوخته‌اند که ارتش این کشور نیروی دریایی هم برای سرکوب مردم در کنار نیروی زمینی به صحنه آورده است.
به گزارش کلمه، در جدیدترین اطلاعات منتشر شده درباره آخرین مذاکرات ترکیه و سوریه، گزارش شده است که ترکیه پیشنهادی را از سوی واشنگتن و کشورهای حوزه خلیج فارس به بشار اسد داده است که بر اساس آن، این کشور (ترکیه) رهبری مرحله‌ی انتقالی را در دست گرفته و عهده‌دار وظیفه نظارت بر انتخابات آزاد با مشارکت حزب بعث و اعطای ضمانت لازم به اسد و خانواده و طایفه‌ی وی باشد.
بر اساس این گزارش، ترکیه به اسد اطلاع داده است که باید ظرف دو هفته مراتب موافقت خود با این پیشنهاد را به طور علنی ابراز کند، که در این صورت ترکیه نیز با همکاری کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و امریکا در راستای متوقف کردن اعتراضات خواهد کوشید.
اما بر اساس آخرین اطلاعات موجود، پاسخ ابتدایی سوریه به این پیشنهاد، چندان روشن و واضح نبوده است. تحلیلگران معتقدند مسئولان سوری خود را در چنان وضعیت پرفشاری نمی‌بینند که مجبور به قبول این پیشنهاد باشند.
در همین حال، بنابر آخرین گزارش‌ها، اپوزیسیون سوریه درباره‌ی نحوه‌ی تعامل با خیزش مردمی علیه بشار اسد، پنج خواسته را با دولت ترکیه در میان گذاشته است که عبارت‌اند از:
- ضرورت ادامه‌ی اعمال فشار ترکیه بر نظام اسد، با هدف توقف عملیات سرکوب نظامی علیه مردم در شهرهای سوریه

- ابراز حمایت هرچه بیشتر آنکارا از اپوزیسیون سوریه و اعلام عدم مشروعیت نظام حاکم بر سوریه

- آغاز مذاکرات دیپلماتیک بین المللی در سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه‌ی عرب درباره‌ی سلب مشروعیت از حکومت بشار اسد

- اعطای امکان استفاده از کانال ماهواره‌ای به زبان عربی به اپوزیسیون سوریه، برای رساندن صدای خود به افکار عمومی این کشور

- ادامه گفت‌و‌گوهای آنکارا با اپوزیسیون سوریه، با هدف استفاده از تجربیات حزب عدالت و توسعه ترکیه به منظور آماده کردن زیرساخت‌های دموکراتیک لازم در سوریه‌ی بعد از بشار اسد.

محدودیت اختیارات پادشاه اردن ؛ واگذاری بخشی از قدرت به پارلمان
به گزارش خبرگزاری آلمان، ملک عبدالله برای نخستین بار جزییات اصلاحات سیاسی و اقتصادی در اردن را اعلام کرد. کمیسیونی که در ماه آوریل از سوی او ماموریت یافته بود در قانون اساسی این کشور بازنگری کند، پیشنهادهای گسترده‌ای در ۴۲ مورد ارائه داد و قرار است این اصلاحات ظرف یک ماه به تصویب پارلمان برسد.
بر اساس این گزارش، ملک عبدالله از این پیشنهادها ستایش کرد.
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پارلمان اردن روز یکشنبه چهاردهم اوت، از قول پادشاه این کشور اعلام کرد که قرار است در آینده یک دادگاه قانون اساسی ایجاد شود که به شکایات در مورد انتخابات رسیدگی ‌کند. محاکمه‌ی وزیران نیز در آینده وظیفه‌ی دادگاه‌های عادی خواهد بود. از این پس وظیفه‌ی دادگاه‌های امنیتی نظامی، صرفا به مواردی چون خیانت به میهن، جاسوسی و تروریسم محدود خواهد شد.
افزایش اختیارات پارلمان

کمیسیون بازنگری قانون اساسی، برای تقویت پارلمان، همچنین به ملک عبدالله پیشنهاد کرده است که انحلال پارلمان، بلافاصله با سقوط دولت همراه شود. انتخاب نخست‌وزیر از این پس توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. تا کنون خود پادشاه، نخست وزیر را برمی‌گزید.
افزون بر آن قرار است قدرت پادشاه برای انحلال پارلمان و تصویب قوانین از بالای سر نمایندگان مردم محدودتر شود. از این پس همچنین چهار هفته پس از انحلال پارلمان و مرخص کردن نمایندگان، باید پارلمان تازه‌ای انتخاب شود. پادشاه تا کنون اختیار داشت این زمان را به دلخواه و بدون محدودیت به تعویق اندازد.
یک پیشنهاد دیگر، انتصاب کمیسیونی مستقل برای انتخابات است. حداقل سن نامزدهای انتخابات از ۳۵ سال به ۲۵ سال کاهش می‌یابد. بر پایه‌ی پیشنهادها همچنین قرار است در آینده دولت فقط در موارد اضطراری مانند جنگ و فاجعه‌های طبیعی حق کوتاه کردن روند قانونگذاری را داشته باشد.
به گفته‌ی ملک عبدالله، با این پیشنهادها، اصلاحات سیاسی نهادینه می‌شوند. وی هدف از بازنگری گسترده‌ی قانون اساسی را "گشودن راه نظام به سوی تغییرات و تحولات دمکراتیک" خواند.
پادشاه اردن قول داد که اصلاحات سیاسی حداکثر در آخرین سه‌ماهه‌ی سال جاری از قوه به فعل درآید. وی افزود، پیشنهادهای کمیسیون بازنگری قانون اساسی ثابت می‌کند که "اردن توانایی نوسازی خود را دارد."
تردیدهای مخالفان

قانون اساسی اردن تا کنون به گونه‌ای بود که در آن نهاد پادشاهی، قدرت دولت و پارلمان را محدود می‌کرد. برخی محافل دولتی گفته‌اند که حتا پس از این بازنگری، قدرت مطلق در دست پادشاه باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، محافل دیپلماتیک انتقاد می‌کنند که اصلاحات پیشنهادی، نفوذ گسترده‌ی سازمان امنیت اردن و نیروهای محافظه‌کار حاکم بر دستگاه‌های امنیتی را محدود نمی‌سازد.
روز یکشنبه صدها تن از مخالفان در برابر کاخ پادشاه تظاهرات کردند و اعلام داشتند که از نظر آنان، این اصلاحات کافی نیستند و دولت با این ترفندها می‌خواهد از اصلاحات واقعی جلوگیری کند.
اردن نیز در هفت ماه گذشته بارها شاهد تظاهرات اعتراضی در خیابان‌ها بوده، که معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و بویژه کاهش قیمت مواد غذایی و پایان دادن به فساد شده بودند.
گفتنی است پادشاه مراکش نیز، طی هفته های اخیر، طی عقب نشینی هایی، اختیارات نهاد سلطنت را کاهش داد.
این درحالیست که در سوریه سرکوب مردم همچنان ادامه دارد و بشار اسد، رئیس جمهور انتصابی آن کشور، برای اولین بار با بهره‌گیری از رزم‌ناوها و تانک‌‌های پرشمار، ابعاد جدیدی به سرکوب معترضان داد. 
از زمان آغاز ماه رمضان، دولت سوریه به طور چشم‌گیری بر شدت حملات خود علیه معترضان سیاسی افزوده است. خواست مخالفان "اصلاحات دموکراتیک، اعطای آزادی‌های سیاسی و البته برکناری بشار اسد" است. از دو هفته پیش تا کنون، ۱۸۸ نفر از شهروندان معترض سوری توسط نیروهای حامی دولت کشته شده‌اند و آمار جانباختگانِ اعتراضات، بالغ بر دو هزار تن شده است.
دهها کشته و صدها مجروح در انفجار امروز عراق
انفجار بمب در کربلا، نجف، کوت و کرکوک
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جرس: بدبنال انفجار بمب در شهرهای مختلف عراق تاکنون بیش از شصت نفر کشته و صدها تن مجروح شده اند.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، عراق امروز شاهد خونين ترين انفجارها در طول يك سال گذشته بود كه در جريان آن هشت استان در جنوب و مركز و شمال آن هدف قرار گرفتند. 
اين انفجارها به شيوه هاي متعدد از جمله پارك خودروي بمب گذاري شده در جاده، هدايت آن توسط عامل انتحاري و نيز با استفاده از مواد منفجره و يا حمله افراد مسلح صورت گرفت. 
بر اساس گزارشها، در كوت واقع در جنوب شرق بغداد كه يك منطقه غير نظامي هدف قرار گرفت يكصد نفر كشته وزخمي شدند . 
انفجار خودروي بمب گذاري شده در اسكندريه واقع در شمال استان بابل نيز صدها كشته و زخمي بر جا گذاشت. 
در بعقوبه نيز حمله افراد مسلح كه سلاحهاي مجهز به صدا خفه كن در اختيار داشتند به يك نقطه بازرسي موجب كشته شدن هفت سرباز عراقي شد. انفجار ديگر در شمال اين شهر نيز دو زخمي برجاگذاشت. 
انفجارخودروي بمب گذاري شده در شرق بعقوبه نيز 12زخمي برجا گذاشت. 
در شهر نجف در جنوب عراق نيز انفجار خودروي بمب گذاري شده سبب مرگ دو نفر و جراحت 17نفر در نزديكي اداره پليس اين شهر شد. 
در انفجار خودروي بمب گذاري شده در شمال شهر كربلا نيز تعدادي زخمي شدند. بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده،‌ اين خودروي بمب گذاري شده‌ در مقابل اداره‌ پليس استان كربلا در منطقه‌ "الهنديه‌ " اين شهر منفجر شد و طبق آمارهاي اوليه‌ تاكنون 6 شهيد و 17 زخمي برجاي گذاشته‌ است.
كركوك در شمال بغداد نيز شاهد وقوع سه انفجار بود كه يك مورد آن با موتور سيكلت و مورد ديگر با خودروي بمب گذاري شده صورت گرفت. 
درانفجار خودروي بمب گذاري شده عليه يك كاروان وزارت آموزش عالي در منطقه المنصور واقع در غرب بغداد نيز پنج تن زخمي شدند. 
نيروهاي امنيتي و مسوولان عراق اعلام كردند كه بي ترديد القاعده در اين حملات دست دارد زيرا به عنوان مثال در ديالي سه دستگاه خودروي بمب گذاري شده و آماده انفجار توسط نيروهاي امنيتي شناسايي و خنثي شد و عاملان اين حملات پيش از اينكه در عمليات انتحاري خود را منفجر كنند، دستگير شدند. 
خبرنگار العربيه گزارش داده است که در حملات امروز اماكن غير نظامي وامنيتي هدف قرار گرفتند، افزود: در برخي شهرها از جمله تكريت و ديالي از بيم وجود خودروي بمب گذاري شده، قانون منع رفت و آمد برقرار شده است. 
در همین حال به گزارش خبرگزاری آلمان، پلیس عراق اعلام کرد که "صلاح صالح" یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان این کشور امروز در انفجاری در منطقه "الطوز" در جنوب کرکوک کشته شد. 
طرابلس در محاصره‌ی مخالفان دیکتاتور لیبی / قذافی نگران حمله نهایی به پایتخت
مخالفان دیکتاتور لیبی در ادامه تلاش‌های خود برای در دست گرفتن طرابلس، دو شهر مهم الزاویه و غریان را تقریبا به تصرف کامل درآورده‌اند و پیش‌روی به سمت طرابلس را با محاصره‌ی این شهر و آغاز درگیری در چند جبهه آغاز کرده‌اند. همزمان، برخی منابع از نگرانی قذافی از سقوط پایتخت و تن دادن او به مذاکره با مخالفان خبر داده‌اند.
به گزارش کلمه به نقل از منابع بین‌المللی که گزارش‌های مخالفان قذافی را منتشر کرده‌اند، کنترل شهر غریان که بزرگترین شهر در جبل الغربی در ۸۰ کیلومتری جنوب طرابلس است، به طور کامل به دست مخالفان افتاده است. همچنین بیشتر مناطق استراتژیک شهر الزاویه در ۵۰ کیلومتری غزب طرابلس هم هم اکنون در اختیار مخالفان است، هرچند درگیری‌ها بین مخالفان با نیروهای وابسته به قذافی در الزاویه و جبل نفوسه همچنان ادامه دارد و آنها برای پس گرفتن این شهرها به بمباران هوایی روی آورده‌اند. 
از شهر صرمان و حوالی شهر صبراته نیز خبر می‌رسد که درگیری‌های بین نیروهای وابسته به حکومت و مخالفان در جریان است. در محور شرقی طرابلس هم درگیری‌های شدیدی در ترهونه، واقع در جنوب شرقی این شهر، گزارش شده است.
اینها در حالی اعلام شده که بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، نیروهای ناتو دسترسی به طرابلس را از مسیر دریایی محدود کرده‌اند، و پیش‌بینی می‌شود که در یکی دو روز آینده، طرابلس از مسیرهای زمینی هم به محاصره مخالفان دولت لیبی در می‌آید.
اما با این اوصاف، مخالفان انتظار ندارند که با وجود پیشروی‌های سریع به سوی پایتخت لیبی، این شهر سقوط کند، چرا که به گفته‌ی آنها، گردان‌های قذافی همچنان به شدت در مقابل تحرکات مخالفان مقاومت می کنند. به گفته‌ی مخالفان، طبیعی است که نیروهای وابسته به رژیم حاکم بر لیبی با چنگ و دندان برای نگه داشتن کنترل پالایشگاه و جاده ساحلی شهر زاویه که به طرابلس منتهی می‌شود، تلاش کنند؛ چرا که اگر آنها کنترل این دو نقطه را از دست بدهند، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در درگیری‌های لیبی شکل می‌گیرد.
در محاصره قرار گرفتن پایتخت، بر نگرانی‌های دیکتاتور لیبی هم افزوده و آنطور که مخالفان ادعا می‌کنند، برخلاف سخنرانی‌های همچنان مهیج و خصمانه‌ی قذافی، او حاضر شده با مخالفان پای میز مذاکره بنشیند. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، مخالفان سرهنگ قذافی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی گزارش داده‌اند که مذاکرات طرفین در این دیدار در تونس، بر چگونگی کنار رفتن سرهنگ قذافی از قدرت متمرکز است. 
پیش از این، گزارش‌هایی هم درباره حضور دو هواپیمای متعلق به آفریقای جنوبی در فرودگاه طرابلس منتشر شده بود و گفته می‌شد که معمر قذافی با این هواپیماها از لیبی خارج می‌شود و به تبعید می‌رود، هرچند مقامات رسمی دولت لیبی این گزارش‌ها رد کرده‌اند.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، منابع آگاه از آغاز مذاکرات پشت درهای بسته بین انقلابیون لیبی و نمایندگان سرهنگ قذافی در جنوب تونس در مرز لیبی خبر دادند و تصریح کردند که قذافی پس از اینکه مخالفانش شهر الزاویه را به کنترل خود درآورده‌اند، به فکر گفت‌و‌گو افتاده است تا مانع سقوط طرابلس شود.
همزمان، منابع خبری عربی از سفر وزیر کشور قذافی به مصر خبر دادند و خبرگزاری رسمی دولت مصر هم ورود ناصر المبروک عبدالله به همراه اعضای خانواده‌اش به قاهره را تایید کرده است. اما مشخص نیست که او به قصد اخذ پناهندگی وارد پایتخت مصر شده یا هدفش گذراندن تعطیلات در این کشور است.

اقدام های جدید سازمان زندان ها برای افزایش فشاربرخانواده های زندانیان سیاسی
مسوولان سازمان زندان ها، با اتخاذ تصمیم هایی جدید دامنه فشارها را بر خانواده های زندانیان سیاسی افزایش دادند. ممنوعیت ورود وسایل خانواده های زندانیان و کودکان خردسال آنها، ایجاد مقرهای گشت بازرسی جلوی سالن ملاقات، نصب میله های قطور بر شیشه های دو جداره کابین های سالن ملاقات، تفکیک جنسیتی روزهای ملاقات یکی از بندهای اوین و احتمال تعمیم آن به سایر بندهای اوین، افزایش فاصله زمانی ملاقات های هفتگی به دو هفته یکبار از جمله این اقدام هاست.
براساس خبرهای رسیده به کلمه، ماموران سالن ملاقات زندان اوین، امروز دراین سالن، از طریق بلندگو بارها اعلام کردند که از هفته آینده خانواده های زندانیان سیاسی حق ندارند به جز مدارک شناسایی هیچ مدرک دیگری، حتی کیف پول به همراه داشته باشند و در غیر این صورت از ورورد آنها به سالن ملاقات به طور کلی جلو گیری خواهد شد.
این اعلام موجب اعتراض و مراجعه تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی به مسوولان سالن ملاقات شد که می گفتند: این تصمصیم حتی بدیهی ترین حقوق افراد را نیز زیر پا گذاشته است. مگر می شود که افرادی که به ملاقات زندانیان می ایند کیف با خود همراه نداشته باشند؟پس وسایل ضروری خود را کجا بگذارند؟ آنها با این پاسخ روبه‌رو شدند که مگر در ملاقات به چه وسیله ای نیاز دارید؟ وقتی از خانه خارج می شوید همه وسایلتان را در خانه بگذارید و به ملاقات بیایید.
یکی از سوال های خانواده ها این بود که مثلا مدارک شناسایی، پول و کلیدهای خانه مان را کجا بگذاریم که پاسخ شنیدند در جیب هایتان!
این تصمیم جدید سازمان زندان ها موجب نگرانی شدید خانواده ها شده است، چرا که برخی از آنها از راههای دور و حتی شهرستان ها به دیدن عزیزان شان می آیند و مستقیم از ترمینال و یا فرودگاه به زندان اوین مراجعه می کنند. سوال این افراد این بود که با ساک و دیگر وسایل خود باید چه کنند؟

تعدادی دیگر نیز که زنانی با فرزندان خردسال و حتی چند ماهه هستند، می گفتند ما ناگزیریم به خاطر چند ساعتی که در سالن ملاقات هستیم وسایل اولیه فرزندان خردسال خود از قبیل شیرخشک، پوشک و یا دیگر مواد مورد نیازشان را به همراه داشته باشیم.
تعداد دیگری از ملاقات کنندگان نیز که به گفته خودشان دانشجو و یا کارمند هستند، بلافاصله پس از ملاقات باید خود را به محل کار یا تحصیل خود برسانند. بنابراین نیازمند کتاب و یا دیگر وسایل مورد نیازکار و دانشگاه خود هستند.
اعتراض خانواده ها با پاسخ تند مسوولان رویه‌رو می شد که این مسائل ربطی به ما ندارد و اگر هفته آینده وسیله ای به جز یک کارت شناسایی همراه خود داشته باشید، حق ملاقات با زندانی تان را نخواهید داشت.
تصمیم دیگر سازمان زندان ها مربوط به تفکیک جنسیتی و کاهش روزهای ملاقات است، به گونه ای که ملاقات های بیست دقیقه زندانیان از هفته ای یک بار به هر دو هفته یک بار تقلیل خواهد یافت. براساس این تصمیم اعضای زن هر خانواده هر دوهفته یکبار و اعضای مرد نیز هر دو هفته یکبار می توانند به ملاقات زندانی خود بروند که علاوه بر افزایش فاصله زمانی ملاقاتها از یک هفته به دو هفته موجب مشکلات رفاهی فراوان برای خانواده های زندانیان خواهد شد. این تصمیم فعلا برای یکی از بندهای زندان اجرایی شده است هرچند که هنوز در مورد بند ۳۵۰ زندان اوین اجرایی نشده است، اما موجب نگرانی شدید خانواده ها شده است.
رویداد جدید سالن ملاقات، استقرار گسترده تیم بازرسی مقابل در ورودی درملاقات زندان است که به تفتیش بدنی همه ملاقات کنندگان می پردازند.
همچنین براساس خبرهای قبلی، مسوولان زندان اوین در اقدامی غیر منتظره بر شیشه های دو جداره و قطور سالن ملاقات کابینی زندان اوین میله هایی آهنی نصب کرده بودند. 
طبق خبرهای رسیده به کلمه، در ابتدا فقط دو ردیف از کابین های سالن ملاقات این زندان با این میله ها پوشیده شده بودند و اکنون دو ردیف باقی‌مانده نیز با این میله ها استتار خواهد شد که در این صورت زندانی و خانواده هیچ یک در زمان ملاقات حتی قادر نیستند به وضوح صورت یکدیگر را ببینند. خانواده ها می پرسیدند که مسوولان قضایی و زندان نگران چه هستند که چنین میله های قطوری را بر کابین ها نصب کرده اند ؟

ملاقاتهای کابینی به خودی خود با توجه به زمان محدود، شیشه های قطور و دو جداره، گفت‌وگوی خانواده و زندانی از طریق گوشی تلفن و همچنین پایان گفتگو با پایین آمدن ناگهانی یک پرده پارچه ای، اثرات مضری بر روحیه خانواده و زندانی دارد، تا جایی که به توصیه روانشناسان زندانیانی که فرزند خردسال دارند از این ملاقاتها برحذر داشته شده اند چون چنین ملاقاتی بر روحیه فرزندان خردسال تاثیر نامناسب دارد 
از مدتها قبل سالن های ملاقات کابینی زندانیان زندان رجایی شهر به همین شکل بوده و بر کابین ها دو میله بزرگ آهنی به صورت ضربدر نصب شده اند تا جایی که خانواده ها و زندانی به زحمت صورت یکدیگر را می بینند. 
این قوانین هر روز برای زندانیان با شدت و سخت گیری بیشتری اعمال می شوند و مشخص نیست مسوولان از اجرای آن چه هدفی را در سر می پروارنند
هوگو چاوز 
معمر، تو را در آغوش مي‌گيرم 
هوگو چاوز در نامه‌اي به معمر قذافي "آغوش گرم" خود را تقديم وي كرد و "حملات امپرياليستي ناتو" عليه ليبي را محكوم كرد. "ايسنا" به نقل از شبكه فاكس نيوز، هوگو چاوز، رئيس جمهوري ونزوئلا با قرائت نامه خود به معمر قذافي، رهبر ليبي در شبكه‌ خبري ملي ونزوئلا، اظهار داشت: خداوند بزرگ، رحيم و مهربان، حافظ و نگهدار تو باشد. آرزومندم كه خدا نگهدار مردم محترم ليبي باشد. 
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وي گفت: معمر قذافي! آغوشي گرم و احساس برادري بي‌پايان تقديم به تو. چاوز كه همواره تاكيد داشته حمله خارجي به ليبي با هدف به كنترل در آوردن نفت اين كشور انجام مي‌شود، گفت: امپراطوري مردم ليبي را تهديد مي‌كند. 

رئيس جمهوري ونزوئلا اين نامه را در پاسخ به پيام قذافي كه در جريان سفر وزير دارايي و برنامه‌ريزي ليبي به كاراكاس به وي تقديم شد، نوشت. چاوز كه يكي از نزديكترين همپيمانان رهبر ليبي در آمريكاي لاتين است، تصريح كرد: جاودان باد مردم ليبي. عمرت دراز باد برادر رزمنده من! ليبي پايدار خواهد ماند و پيروز خواهد شد! 

چاوز كه از به رسميت شناختن شوراي ملي انتقالي ليبي سرباز زده است، چند روز پيش از جامعه بين‌المللي به خاطر به رسميت شناختن اين شورا انتقاد كرد و گفت كه اين اقدام بنيان‌هاي حقوق بين‌المللي را نابود مي‌كند. 

رئيس جمهوري ونزوئلا كه به خاطر سرطان تحت معالجه قرار دارد،‌ مكررا خواستار پايان دادن به خشونت‌هاي نظامي و راه حلي مسالمت آميز براي پايان دادن به نبرد داخلي در ليبي شده است. 

